
 

 چون ببینی کن ز حال ما بیان            گفت آن طوطی که آنجا طوطیان   

 کرد بازرگان تجارت را تمام             باز آمد سوی منزل شادکام 

 ی و آنچه دیدی، بازگو گفت طوطی ارمغان بنده کو؟           آنچه گفت 

 ی هندوستان گفت طوطی را چه خواهی ارمغان         کارمت از خطه
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 خوش + حال = خوشحال

 دل + تنگ = دلتنگ 

 شیرین + زبان = شیرین زبان 

 شکر + سخن = شکر سخن

 زده شگفت + زده = شگفت

 شاد + کام = شادکام 
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 هر که نان از عمل خویش خورد          منت    حاتم    طایی    نبرد 

 به عهده دانش آموز
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 دزد و مرغ فلفلی 

 شد. ی مرغش پیدا نمی. فلفلی یک مرغ داشت که توی ده شلمرود لنگه1

 کرد ؛ کاکلی را دزدید.. یک دزد موقعی که فلفلی داشت استراحت می2

 اکلی نیست.  . فلفلی وقتی از خواب بیدار شد دید ک3

 اش را برداشت و برای پیدا کردن کاکلی عازم شهر شد.  . سریع بار و بنه4

 های این شهرها آشنا شد.  . به اکثر شهرهای ایران سفر کرد و با سوغاتی5

 . در آخر مرغ خودش را پیدا کرد و با خود به خانه آورد.  6
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 استخر بسیار زیبا بود. 

 های استخر زیبایی

 حرکت قوها در استخر 

هایش را گرفته و او را به شکل انسان به  ای است که خداوند بالمادرم فرشته

ای که هر وقت  زمین فرستاده تا من هیچ وقت احساس تنهایی نکنم. فرشته

وار  ها را پاک کرد و وقتی بیمار شدم پروانهاشک روی صورتم جاری شد، آن

 ایت ازت ممنونم.هکنارم چرخید و از من پرستاری کرد. مادر به خاطر زحمت
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